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CHAPTER ONE 

((Criminal Law)) 

 «حقوق جزا» 
Definition of crime 

A crime may be defined as a public wrong whose commission will result in criminal proceedings which may in 

turn results in the punishment of wrongdoer, this definition has 3 elements: 

1- Public wrong   2- Criminal proceedings    3- Punishment 

 تعريف جرم

ايثن  گثردد ممكن است باعث  ماثازات خثا ي شود كه به نوبة خود مي كيفريرسيدگي منتج به ارتكاب آن جرم عبارت است از يك خطاي عمومي كه 

 گيرد: عنصر را در بر مي 3تعريف، 

 ث ماازات3       كيفري  رسيدگيث 2   ث خطاي عمومي 1

Sources 

a) Common Law; Many criminal offences were originally created by the common law courts 

b) Textbooks; They are not sources but certain early works e.g. Foster and Hale, are accepted by the courts as 

authoritative of law as it stood at the time when the book was written. 

c) Statute; This is the main source of law today. 

d) Subordinate legislation; Statute may empower a minister or some other body, e.g. a local authority to make 

rule, orders, or by laws which may contain offences. 

  ع ـ    مناب

 اند لو ايااد شدهكامن هايي دادگاهبه وسيله اصلدر جزايي سياري از جرايم ب ؛لوكامن( لفا

ها به عنوان مستندي از قانون معتبر و لازم الاجرا هاي نخستين موثّق مانند فاستر و هال به وسيله دادگاهمنبع نيستند اما بعضي از كتاب ؛حقوقيكتب ( ب

 اند رش قرار گرفتهدر زمان نگارش كتاب مورد پذي

 مهمترين منبع حقوق است امروزه  ؛قانون موضوعه( ج

اين  د كهرا بده قانوندستورالعمل يا  قاعده،اختيار وضع  ،مقام محليمانند يك  ديگريا نهاد  وزيرممكن است به يك  قانون موضوعه ؛مقررات فرعي( د

 در برگيرد   نيز را جرايم تعيين مقررات در ارتباط با ممكن است اختيار

Classification 

A) The earliest classification involved: 

- Felonies - misdemeanours  

Felonies were the more serious offences, which were regarded as putting good order in jeopardy, and included 

murder, rape, etc. 

Misdemeanours were often less serious, and were generally created by statute to maintain order. 
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B) Modern classification involved: 

- Arrestable - non-arrestable  

Arrestable crimes are defined as those for which sentence is fixed by law ; or for which a person (not preuiously 

can convicted) may be sentenced to five years imprisonment. These offences are those for which arrest may be 

made without warrant. 

C) Further classification  

-Indictable    -summary 

These terms refer to the mode and venue of trial. 

Indictment, is the process whereby an accused goes to trial before a judge and jury. 

Summary offences, may be dealt with by magistrates. 

On whole, indictable offences are more serious. 

 ديـبنطبقه

  ( )كه امروزه منسوخ شده است بود  جنحهو جنايت جرم به  شامل تقسيم بندي اوليه بقه( الف

 و شامل قتل عمد، تااوز به عنف و غيره بودند   را به مخا ره انداخته رايم شديدتري بودند كه نظم عموميجنايات ج

 گرديدند به منظور حفظ نظم وضع مي و موضوعه تر بودند و معمولاً به وسيلة قانوناهميت جرايم كم هجنح

 ود ب غير قابل بازداشتو  جرايم قابل بازداشتبندي مدرن شامل (  بقهب

قبثل از وقثوآ آن و يا بابت آن شخصثي )كثه بود يده دماازاتشان به وسيلة قانون تعيين گريا كه  شدا لاق ميبه آن دسته از جرايمي جرايم قابل بازداشت 

 شت صورت گيرد اين جرائم آنهايي هستند كه ممكن است بازداشت بدون قرار بازدا، گشتمحكوم مي زندان سال 5( به توانسته محكوم گرددنميجرم 

 است  جرايم اختصاريو  تعقيبجرايم قابل به  ،بندي ديگر(  بقهج

جرياني است كه  ي آن يك متهم براي محاكمه در برابثر قاضثي يثا هي ثت  كيفر خواست تنظيم محل محاكمه اشاره دارند  چگونگي و به اصطلاحاتاين 

 ،تعقيث جثرايم قابثل  ( مورد بررسي قرار گيرد  بطور كليماجيستريتد به وسيلة قاضي صلح )توانمي جرايم اختصاري ،شود  از  رف ديگرمنصفه حاضر مي

 د نباشتري ميجرايم سنگين

Elements of a crime 

Almost all offenses require two elements: actus reus and mens rea. In the words of the latin maxim: actus non facit 

reum, nisi mens sit rea (the act itself does not constitute guilt unless done with a guilty intent.) 

* Strict liability offences: Some offences do not require a guilty intent. 

* Vicariously liability: In some offences a person may sometimes be vicariously liable in criminal law for the act 

and even mens rea of another person. 

 عناصر جرم

به اين معنثي )actus non facit reum, nisi mens sit rea  :لاتين اصطلاحعنصر مادي و عنصر معنوي  در  دارند:عنصر  2 نياز به جرايم يههم تقريباً

 (اناام گيرد  قصد مجرمانهاست كه عمل به خودي خود جرم نيست، مگر اين كه با 

  (كند )صرف اثبات عنصر مادي كفايت مي  ندارند قصد مارمانه )عنصر معنوي(ه نياز به جرايمي هستند ك :جرايم با مسئوليت مطلق

گاهي اوقات در حقوق كيفري در برخي جرائم ممكن است يك شخص به صورت نيابتي بابت عمثل و حتثي سثوتنيت شثخص  :جرايم با مسئوليت نيابتي

 ديگري مس ول باشد 

A) Actus Reus 

This may consist in an act or omission. It also includes the consequences and such surrounding circumstances.  

In fact actus reus may consists of 3 elements: 1- Willed movement or omission 2- The surrounding 

circumstances. 3- Prohibited Consequences. 

The following may amount to conduct: 

1- A physical act. e.g. blow in murder. 

2- Words in such offences as incitement , conspiracy and blackmail. 

3- An omission , where there is a legal duty to act either at common law or by statute or by undertaking e.g parents 

duty to provide food. 
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4- Possession e.g. drug offences. 

5- A state of affairs. e.g. being found in a dwelling-house for an unlawful purpose. 

6- Conduct of others in vicarious liability. 

 Example 1: A niece who had undertaken to look after her elderly aunt at her aunt’s expense and failed to 

provide food and to call medical assistance when the aunt was seriously ill, was convicted of manslaughter.   

 
 

 عنصر ماديالف( 

ممكن اسثت در حقيقت عنصر مادي گيرد  ميدر بررا نيز و اوضاآ و احوال جانبي پيامدها همچنين  باشد؛ ترك فعلا شامل فعل يي ممكن است عنصر ماد

 :باشدعنصر  3شامل 

 ممنوع شدهپيامدهاي ـ 3   اوضاع و احوال جانبي ـ2 ـ فعل يا ترك فعل ارادي1

 جر به فعل مجرمانه شوند:موارد زير ممكن است من

   مانند ضربه در قتل عمد عمل فيزيكيث  1

 اخاذيو  توطئه ،تحريكث الفاظ در بعضي جرايم مانند 2

 وجود دارد  اي قانوني براي اناام يك فعلوظيفهيا تعهد، موضوعه  قانونلو يا جايي كه به موج  كامن  ،ث ترك فعل3

 ( او بابت ترك فعل مارم است ،ه كودك )اگر مادري كودك خود را در بيابان بدون غذا و آب رها كندغذا دادن ب در مثلاً وظيفه پدر و مادر

 مواد مخدر جرايم مربوط به مثلاً مالكيت، ث 4

 يافت شدن در يك منزل مسكوني براي اناام هدفي غيرقانوني، يك وضعيت نامشروآث 5

 ث عمل ديگران در مس وليت نيابتي 6

 عمه به سـتتي بيمـار خاله يا در هنگامي كه  بود،تعهد كرده  ،او يهپير خود را به هزيني يا عمهخاله كه مراقبت از  اياده يا برادرزادهخواهرز  : 1      مثال

 محكوم به قتل غير عمد شد. ،كوتاهي كرده بودهاي پزشكي بوده، از تأمين غذا و تدارك كمك

 
 

B) Mens Rea 

This means guilty intent or blame worthy minds. 

Mens rea may take any of the following forms: 

1-intention; The hallmark of intention is desire or purpose but foresight of certainty without desire must also be 

counted as intention. 

2- Recklessness; Here there is foresight of consequences but not desire to bring them. 

3- Negligence; As to consequences, that is, failure to foresee the consequences in circumstances where the law 

requires foresight. 

Generally, where the reasonable man would have foreseen them. 

Like careless driving, neglect of children, and manslaughter which can be committed by grossly negligent. 

 Example 2: D while drunk, had set fire to a hotel and was indicted for arson for recklessness. 

  

  عنصر معنوي ب(

 تواند به يكي از اشكال زير باشد:است. عنصر معنوي مي يا افكار قابل سرزنشانه به معناي قصد مجرم

 عمد محسوب شود.بايد  نیز ارتكابقطعي بدون تمايل به  بينيپيش همچنین ،است هدفيا قصد، ، عمد ويژگي اصلي ؛ـ عمد1

 .(بیني قطعي نیستاما اين پیش)ندارد  ها وجودآنايجاد وجود دارد اما تمايلي به پیامدها  يبینپیش كه جايي است ؛مبالاتيـ بي2

عاقلل انتالار شخص از معمولاً جايي است كه  است. بیني را لازم دانستهه قانون پیشك شرايطيدر بیني عواقب در پیش قصورپیامدها، يعني در  ؛ـ غفلت3

 ارتكاب يابد. شديدن و قتل غیر عمد كه به واسطة غفلت غفلت از كودكا . مثلاً رانندگي بدون دقت،نمايدبیني آنها را پیش رود كهمي

 متهم   : 2    مثالD گرديد. مبالاتيبه ايجاد حريق عمدي به خاطر بي و متهم در حال مستي هتل را آتش زده بود 

 
 

Strict Liability  

Offences require mens rea, but many offences require proof only of actus reus. In these offences , statute neither 

expressly nor by necessary implication, required mens rea. Offences which the courts have construed in this way 

are to be found in such statutes as sale of food and Drugs act, Road traffic Acts , Trade descriptions Act. 
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CHAPTER TWO 

((Law of contracts)) 

 «حقوق قراردادها»

The formation of a contract 

A contract is an agreement which the law will enforce. Agreement may be defined as an agreement between two or 

more parties which is intended to have legally enforceable consequences. Agreement called in law consensus ad 

idem. All contracts are agreements, but not all agreements are contracts.  

 تشكيل قرارداد

بهه وجهود آمهد  آور قانوني د نتايج الزامايجا كه به منظور طرفو عبارت است از توافقي بين دو يا چند شود. قرارداد توافقي است كه به وسيله قانون اجرا مي

 اما همه توافقات قرارداد نيستند.  ،شود. همه قراردادها توافق هستندناميد  مي« هااراده اجماع و توافق عامِ». توافق در حقوق است

Essentials of a valid contract 

A contract consists of five basic elements:  

1) offer    2) acceptance    3) consideration     4) intention     5) capacity 

1) Offer 

An offer is a statement of the terms by which the offeror is prepared to be bound, the party making the offer is 

called offeror. An offer may be made orally, in writing or by conduct. The party to whom offer is made is called the 

offeree. An offer may be made to a definite person (or a group of persons) or to the whole world. If an offer is 

accepted then the agreement exists. 

 يك قرارداد معتبر لازمۀ

 ه اهليت5ه قصد 4ه عوض 3ه قبول 2ه ايجاب 1 :شودتشکيل ميعنصر اساسي  5 ازقرارداد يک 

 ايجاب (1
ناميهد  « نهد ايجهاب كن»دههد، طرفي كه ايجهاب مي ،سازدشدن مهيا مي خود را براي متعهد تحتِ آن شروط،طي است كه ايجاب دهند  وايجاب بيان شر

 شود. ناميد  مي« ايجاب شوند »شود، كتبي يا به صورت عملي باشد. طرفي كه به او ايجاب مي د شفاهي،توانجاب ميشود. يک ايمي

شود. )بها توجهه بهه توافق حاصل مي ،)يا به گروهي از اشخاص( يا به كل جهان باشد. اگر يک ايجاب پذيرفته شود يك شخص معينايجاب ممکن است به 

 .(شودقرارداد ايجاد مي ،پيونددبشود و اگر عناصر ديگر نيز به آن توافق حاصل مي ،كيب ايجاب و قبولآنچه كه گفته شد با تر
Offer has two conditions: 

1) The offer must be communicated to the offeree. 

2) An offer must be distinguished from an invitation to treat. An invitation to treat means an invitation to make 

offers like where goods are displayed in a shop window with price tags, it’s not an offer, and where a classified 

advertisement is an invitation to the readers to make offers. But a reward poster is an offer – if you do this I will pay. 

 Example 1: A shopkeeper displayed in his shop window a flick – knife behind which was a ticket reading 

flick knife 45 schillings. He was charged with offering for sale a flick – knife contrary to the Restriction of 

offensive weapons Act 1959, although it is no sense an offer for sale, the acceptance of which constitutes a 

contract. 
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 شرط است: 2ايجاب داراي 

 ايجاب بايد به اطلاع مخاطب ايجاب برسد. ه 1

بها بهر  كه كالاها در ويترين مغهاز . دعوت به معامله به معناي دعوت به ايجاب دادن است مانند جايي شودتفکيک  از دعوت به معامله ايجاب بايده 2

شود )ايجاب نيسهت(. امها ايجاب مي دادنها، دعوتي از خوانندگان به و جايي كه در ستون آگهي ،شوند. اين ايجاب نيستچسب قيمت نمايش داد  مي

 «پردازم.اگر اين كار را انجام دهي، من بهايش را مي»ايجاب است  ،آگهي جعاله

ها نيز يک دعوت به آگهي در ستون آگهي .دعوت به معامله است نه ايجاب ،هاتوان نتيجه گرفت نمايش كالا در ويترين مغاز ته شد ميچه گف)با توجه به آن

 تواند در نهايت يکي را بپذيرد.معامله است نه ايجاب. زيرا ايجاب بايد از جانب خوانندگان آگهي داد  شد  و آگهي دهند  مي

 آميز هم باشد، بايد پرداخت شود.(داش، ايجاب است حتي اگر پاداش مبهم يا اغراقبا پا آگهی جعالهاما 

 گشايلي  54دار داري را به نمايش گذاشته بود كه پشت آن برچسبی با عبارت چاقوي ضاامناش چاقوي ضامنداري در ويترين مغازهمغازه  : 1      مثال، 

كه اين عمل به هاي   در حالی ،گرديد 1141هاي خطرناك برخلاف قانون محدودسازي سلاح دارامنايجاب براي فروش چاقوي ض هدار متهم بمغازه .زده بود

 وجه ايجاب براي فروش نيست كه قبولی آن موجد يك قرارداد باشد.

 
 

When an offer is accepted, an agreement (and perhaps a contract) is made, if it remains unaccepted, It will not last 

forever. There are various ways in which an offer might be brought to an end. 

1) Rejection: where offeree rejects the offer. 

2) Counter offers: If an offer is answered with another offer then, the first offer is destroyed. 

3) Lapse of time: If an offer is open for a fixed time it lapses afterwards. If it is not, then it lapses after a 

reasonable time. 

4) Delays: Delays between offer and acceptance during which the goods involve have been damaged and so the 

offer terminates.  

5) Death: Death of either offeror or offeree terminates offer. Termination of offer by death have two exception:  

1 - If the subject matter does not involve the dead party’s personal activity, and his executors could carry out the 

deal. 

2 - If the offeree had not heard of the death when he accepted. In these two exceptions, offer might be correct and a 

contract might be made.  

6) Acceptance: It is the unconditional assent of the offeree to all the terms of offer. Sometimes the phrase 

"acceptance subject to contract" is used, typically when houses are being bought and sold, the parties agree 

"subject to contract".  

7) Revocation: This is withdrawal of the offer by the offeror. Revocation has 2 conditions: 

1 -This is effectively communicated to the offeree. 

2 - This is done before acceptance.  

 Example 2: M by letter on 8 June offered to purchase shares in a company. The shares were allotted on 23 

November; M refused the shares. Held that: the offer to take shares lapsed through unreasonable delay in 

accepting.  

 
 

ههاي شود، اگر پذيرفته نشد  باقي بماند، براي ابهد بهاقي نخواههد مانهد. را شود، يک توافق )و شايد يک قرارداد( ايجاد ميزماني كه يک ايجاب پذيرفته مي

 خاتمه دهد. تواند به يک ايجاب ميكه  وجود دارد مختلفي

  يجاب را رد ك د.، اايجاب شونده: زمانی كه رد( 1

پيشهنهاد فهروش يهک اسهب را بهه قيمهت  Aكنهيم رود. )فرض از بين مي ايجاب اول، اگر يک ايجاب با ايجاب ديگري پاسخ داد  شودمتقابل:  هاي( ايجاب2

 برد.(مي را از بين Aک ايجاب متقابل است كه ايجاب دلار به او بفروشد. اين ي 99دهد كه اسب را پيشنهاد مي Aبه  Bو  ،دهدمي Bدلار به 1

مهدت  انقضها  بعد از صورت،در غير اين .شودآن زمان منقضي ميسپري شدن بعد از  ،براي يک مدت زمان معين مفتوح باشد ياگر ايجاب مدت: ( انقضاء3

 شود. مي م قضی ،زمان معقول

 .يابدمي خاتمهايجاب  از اين رواثناي همين تأخير خسارتي به مورد معامله وارد شود، و  رد شود كهباعث بين ايجاب و قبول تأخير ( تأخير: 5

 استثنا است: 2به وسيله مرگ داراي ايجاب  يخاتمه دهد.رف ايجاب، ايجاب را پايان مييا ط كنند مرگ هر يک از ايجاب  ( مرگ:4

 به انجام معامله باشند.  قادراو  وراثباشد و نه اگر موضوع جز  فعاليت شخصي متوفي 1

 استثنا ايجاب ممکن است صحيح بود  و قرارداد منعقد شود.  2در اين  .مرگ را هنگام قبولي نشنيد  باشد خبر ايجاب شوند ه اگر 2
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اسهتفاد   «ادقبولی باه شارط انعقااد قارارد» است. گاهي اوقات عبارت ايجاب شوند به وسيله  ايجاب مفادقيد و شرط تمام بي پذيرش :قبول( 6

 پذيرند. را مشروط به قرارداد مي طرفين قرارداد آن ،شودنوعاً زماني كه خانه خريد و فروش مي ،شودمي

  :شرط است 2دهند  است. رجوع داراي ايجاب توسط ايجابعبارت از بازپس گرفتن ( رجوع: 7

 اطلاع داد  شود. ايجاب شوند ه به نحو مؤثري به 1

 جام شود. ان قبوليه قبل از 2

 2      مثال :  M  ؛اسات نوامبر سهام به او اختصاص داده شده 23در  .ژوئن  براي خريد سهام يك شركت از طريق نامه، ايجابی داد 8در M  ساهام را رد

 م قضی شده است. ،مقرر شد: ايجاب خريد سهام به واسطة تأخير غير معقول در قبولیدر رأي  .كرد

 
 

2- Acceptance  

It the unconditional assent of the offeree to all terms of the offer. when an offeree decides to accept the offer, he 

must communicate his decision. Silence does not constitute acceptance. But in unrequested goods, silence 

constitutes acceptance. 

Where the post is the suitable means of communications between parties, the following rules apply: 

1) The letter containing the offer is effective when the offeree receives it. 

2) A letter of revocation is effective when it is received. 

3) A letter of acceptance is valid as soon as it is posted, even if the letter of acceptance goes astray in the post. 

Concerning rewards, the offeror of a reward does not expect to be told. 

 Example 3: G applied for shares in a company. A letter of allotment of shares was posted to G, but never 

reached him. Held that: the contract was complete on posting, and G became a shareholder of the company.   

 
 

 قبول (2

گيرد تا ايجاب را بپذيرد، او بايد تصميم خود را تصميم مي ايجاب شوند است. زماني كه  ايجاب شوند  يهبه وسيل قيد و شرط همه شرايط ايجاببي پذيرش

ه بهه درب منهازل )مانند نوارهاي صهوتي كه درخواست داده نشدهكالاهاي شود. اما در خصوص محسوب نمي قبول( اطلاع دهد. سکوت  دهند)به ايجاب

دليل بهر  ،خواهدها را نميدر آن مدت زمان اعلام نکند كه آن ،كندها را دريافت مياين كالاها داراي مدت زماني هستند كه اگر كسي كه آن ؛شودارسال مي

 شود. قبولي محسوب مي ،هاست.( سکوتپذيرش آن

 شود:د زير اعمال ميقواع ،طرفين است مکاتباتدر جايي كه پست ابزار مناسبي براي 

 ، معتبر است.ايجاب شوند  يهاز تاريخ دريافت آن به وسيل ،ه نامه حاوي ايجاب1

 )نظريه وصول( از زمان دريافت معتبر است. ،ه نامه رجوع از ايجاب2

 م شود. )نظريه ارسالي(گحاوي قبولي در پست  نامه حتي اگر ،به محض اين كه پست شد معتبر است قبولي( نامه 3

 دهد، توقع دريافت پاسخ ندارد.كسي كه ايجاب براي پاداش مي

 گردد. آنچه اساسي است پيدا كردن سگ است.(دنبال سگ گم شد  ميه )مثلاً لازم نيست اعلام كند كه شخصي ب

 آقاي   : 3  مثالG  مطالبة سهام موجود در يك شركت را نمود. نامة تخصيص سهام برايG ي داد أدادگااه ر .و نرسايدولی هرگز به دست ا ،پست شد

 سهامدار شركت شد. Gقرارداد به ه گام پست كردن نامه كامل بود و آقاي  :كه

  

3) Consideration 

Consideration is the technical name given to the contribution each party makes to the bargain. The general rules 

relating to consideration are that: 

1) It must be real or genuine.    2) It must not be adequate but it must be valuable. 

3) It must be legal.     4) It must move from the promisee. 

5) It must be possible.     6) It must not be past. 

 عوض( 3

 شود. قواعد كلي در ارتباط با عوض عبارتند از:است كه به مشاركت هر كدام از طرفين براي انعقاد معامله  داد  ميعوض يک نام اصطلاحي 

شوند. مثلاً تعهد به انجام ها وجود ندارد، عوض تلقي نميباشد. )در واقع تعهداتي كه مبهم و واهي هستند يا اصلاً سودي در آن اصيل ايد واقعي ياب( عوض 1

 ب، نامعين و مبهم است.(كار خو
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كند. مثلاً شوهري باشد. )يعني اگر شي داراي ارزشي بدون تقلب و اجبار ناروا باشد كفايت مي با معوض مت اسب( عوض بايد با ارزش باشد اما لازم نيست 2

هر چند كافي نيست اما در  ،ر نهايت داراي ارزش استپوند هر چند ارزش تجاري ندارد اما د 1كند. پوند به همسرش واگذار مي 1منزلش را به اجار  ساليانه 

 چرا كه فاقد ارزش است و عوض نيست.( ،خصوص ديون، پرداخت بخشي از دين موجب از بين رفتن بدهي نخواهد شد

 اين عوض غيرقانوني و در نتيجه باطل است.( ،پوند بگيرد 1( عوض بايد قانوني باشد. )اگر كسي تعهد كند كه بدون مجوز وارد خانه كسي شود و در ازاي آن3

 باشد. )زيرا مطابق با اصل نسبي بودن در قرارداد، طرفين ذينفع فقط مسئول هستند نه ديگران.( متعهد ( عوض بايد از جانب4

به  ،غيرممکن است و قانون قراردادي را كه انجام آن كاملاً خارج از قدرت انسان استپوند  1( عوض بايد ممکن باشد. )مثلاً رفتن به مركز زمين در ازاي5

 گذارد.(موقع اجرا نمي

به وجهود آيهد ( عوض نبايد مربوط به گذشته باشد. )يعني اين كه اول نبايد معامله كامل شود و فرد تعهد خود را انجام دهد و بعد تعهد به پرداخت عوض 6

گهويم بلهه در پرسيد اسب سالم است و مهن ميدر اين جا معامله تمام است. بعد شما از من مي ،گيرمفروشم و پول آن را هم ميشما مي مثلاً من اسب را به

بهودن  حالي كه سالم نبود  است. عوضي كه شما به من پرداخت كرديد مربوط به تعهد سابق من يعني تحويل اسب بود  و تعهد جديد من مربوط به سهالم

 آور از من شکايت كنيد.(توانيد تنها به جهت نقض تعهد الزامو بعد از تمام شدن معامله ايجاد شد  است و شما مي است تاز  اسب،

There is not any binding force in gratuitous promise, but where it is recognized (principle of equity is called 

estopple), it can make a gratuitous promise binding provided, generally, that it was relied on and act upon by the 

promisee. 

يك تعهدد بلداعوض در صدورتي كده  ،شدهبه رسميت شناخته  (استاپل) اما در جايي كه اصل انصاف ،تعهد غيرمعوض )بلاعوض( هيچ الزامي وجود ندارددر 

آور خواهد بود. )در واقع اصل استاپل مانع اقامه دعوا براساس انصاف است. به عنوان مثدا  اگدر الزام ،متعهد بدان عمل كردهو  قرار گرفته اعتمادعموماً مورد 

از  ي را كه كمتريتوانيد ميزان اجاره بهاحا  آن كه اوضاع عوض شده است نيز نمي ،گرفتيدسابقاً به خاطر وضع بد مالي مستأجر از او اجاره بهاي كمتري مي

 پوند ديگر اقامه دعوا كنيد.( 1توانيد حا  براينمي ،گرفتيدپوند اجاره مي 1پوند، 2داده از او بخواهيد. مثلاً اگر به جايحد معمو  مي

4- The intention to be legally bound 

A contract is an agreement, that is intended to have legal consequences in order to assist the courts to decide 

whether or not intention exists. Two presumptions are made:  

1) That in social and domestic agreements there is no intention to be legally bound. 

2) That in commercial agreements there is intention to be legally bound. In domestic or social agreements, this 

presumption may be denied when the court sees domestic agreements to have been contracts.   

 Example 4: A sent in a football – pads coupon, bearing a written condition that “it shall not be attended 

by or give rise to any legal relationship, rights, duties, consequences’. Held that: in view of this condition the 

agreement was not actionable. 

 
 

 قصد التزام قانونی (5

 2 .شهودمنظهور مي وجهود دارد يها خيهر قصدها در تعيين اين كه آيا نتايج قانوني به منظور كمک به دادگا  داشتن افقي است كه در آن قصديک قرارداد تو

 :وجود دارد فرض )اماره(

 آور وجود ندارد.ه امار  اول: در توافقات اجتماعي و خانوادگي قصد ايجاد رابطه قانوني الزام1

 آور وجود دارد.فقات تجاري، قصد ايجاد رابطه قانوني الزامه امار  دوم: در توا2

 قرارداد هستند.  خانوادگیاجتماعي اين فرض ممکن است رد شود زماني كه دادگا   مقدر بداند كه اين توافقات  يا خانوادگياما در توافقات 

 5مثال :  A اين فرم ملازم يا م جر به روابا  قاانونی، حقاو ، » كه: فرستادفوتبال حاوي يك شرط كتبی با اين مضمون  يهب دي مسابقيك فرم شرط

 با بررسی اين شرط، توافق اثرگذار نيست. :مقرر شد «تكاليف و آثار و نتايج قانونی نخواهد شد.

 
 

5- Capacity 

In principle, the law protects those of less than full contractual capacity. The mentally disordered can avoid 

contracts made whilst unaware of events if it can be shown that the other party knew of the incapacity. 

 اهليت (4

 در حالهتقراردادههايي را كهه  نهدنتوامي مختال المشااعر اشهخاص .كندحمايت مي ،نيستنداهليت قراردادي كامل  دارايدر اصل قانون از اشخاصي كه 

)در خصوص عدم اهليت  ، باطل نمايند.كه طرف ديگر از اين عدم اهليت آگا  بود  است بتوان ثابت نموددر صورتي كه  ،اندمنعقد نمود  وقايعاز  اطلاعیبی

 ( (شوند.قراردادهاي آنان به سه دسته تقسيم ميسال يعني صغار است كه  11يکي به اهليت مجانين اشار  كرديم و اهليت ديگر مربوط به افراد )زير 
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Minor’s contracts: 

1) Valid, binding contracts: These are made either for necessaries (like food, clothing, …) or they are beneficial 

contracts of service.  

2) Valid but voidable contracts: Where the contract is of one of  this four kinds: 

1- Contracts concerning land (renting or buying) 

2- Contracts subscribing for or buying companies's shares  

3- Contracts subscribing partnership 

4- Marriage settlements  

3) Absolutely void: Repayment of money lent or to be lent, good supplied or to be supplied other than necessaries 

and all accounts stated with infants.  

  هاي صغارقرارداد

 آور. قرار دادهاي معتبر و الزام1
 شوند.( منعقد ميمثل غذا و لباس و ...ه قراردادهايي كه براي ضروريات زندگي )1

 سودآور براي خدمات اردادهايه قر2

 ه قراردادهاي مربوط به املاك )اجار  و فروش(1 

 قراردهاي معتبر اما قابل فسخ .2

  باشد: يكه شامل چهار نوع م

 هاخريد سهام شركتيا  ينويسپذير ه قراردادهاي 2

 هاي تضامنيه قراردادهاي شركت3

 ازدواجه قراردادهاي مربوط به 4 
 

 ه بازپرداخت پول قرض داد  شد  يا پولي كه بايد قرض داد  شود.1 

 به غير از مايحتاج.تأمين شد  يا بايد تأمين شود  كه ييه كالاها2                      ي(شامل قراردادها)قراردادهايي كه مطلقاً باطل است  .3

 .كودكان بوسيله هاي اعلام شد ه كليه صورت حساب3 

Above elements must be present, if one or more is absent the contract will be either 1) void 2) voidable  

3) unenforceable. 

1) Void contracts are destitute of legal effect like minors’ contracts other than necessaries. 

2) Voidable contracts are those which may be made void at the instance of one of parties, for example, a contract 

which is induced by fraud can be avoided by the party deceived.  

3) Unenforceable contracts: are those which are valid but, are unenforceable at law because of the absence of 1. 

evidence of contract or 2. The form required by Law. 

 يا قابل ابطال يا غير قابل اجرا.  است ها نباشند، قرارداد يا باطلبراي تشکيل قرارداد بايد حاضر باشند. اگر يکي يا چند عدد از آن فوقهمه عناصر 

 : فاقد اثر قانوني هستند مثل قراردادهاي صغار در مورد غير از مايحتاج.قراردادهاي باطله 1

 ،قراردادي كه به واسطه تدليس منعقد گشته اًمثل ،ادهايي هستند كه ممکن است به در خواست يکي از طرفين باطل گردند: قراردقراردادهاي قابل ابطاله 2

 باطل شود. )فقدان قصد( فريب خوردهتواند به درخواست طرف مي

مثلهاً . )باشهند، قانونهاً غيرقابهل اجهرا ميلهازم قانونيقراردادهاي معتبري هستند كه به واسطه فقدان مدرك قراردادي يا شکل  :اجرا قراردادهاي غيرقابله 3

 يا كتبي نبودن قابل اجرا نيستند.(قراردادهايي كه به واسطه مرور زمان، 

The contents of contracts 

While negotiating the contract the parties will make many statements. Not all of them will be part of the contract. 

Those which induce the deal but do not form part of it are called, "representation". 

Every statement which did form part of the contract, written or oral,  is a contracted term.  

These terms are not all of equal importance. The major ones are called "conditions", the minor ones "warranties". 

In breach of condition, innocent party is entitled to cancel the contract and damages but in warranties, innocent 

party entitled to damages. 

Terms of contract might be express or implied. 

Terms are implied into contracts by statutes and also by the courts and courts will only do so where the parties are 

in the same trade and the contract would not make business sense without it.  

An exclusion (or exemption) clause is a term which, if found to be part of contract and effectual, will enable one 

party to avoid liability he would otherwise carry, in order for one exclusion clause to be relied upon three points 

must be established: 



 

 

Chapter Three: International Law 52  رشدكارشناسي ا يكمدرسان شريف رتبه 

 

 

 

 

              تعديل معا دات

اي كه موضو  آن جرح و تعديل معاهده در روابؤط متقابؤل اسؤت، دهد موافقتنامههستند اجازه مي جانبهبه دو يا چند دولت كه عضو معاهده چند  11ماده 

هاي معاهده نيز لطمه وق ديگر طرفن را ممنو  نكرده باشد و به حقآ امكان اين جرح و تعديل را به رسميت شناخته و يامنعقد كنند منوب به آنكه معاهده 

 نمايد.آنها با تحقق موثر موضو  و هدف معاهده در كليت آن ناسازگار مي از عدو وارد نياورد، يا به مقرراتي مربوب نشود كه 

VALIDITY OF Treaties 

The Vienna Convention stipulates five grounds on which the validity of an agreement may be challenged. The 

Convention is exhaustive as regards the grounds which may be raised. A State may not invoke other grounds of 

invalidity. The five grounds are: 

(a) non – compliance with national law requirements; 

(b) error; 

(c) fraud and corruption; 

(d) coercion; 

(e) jus cogens 

 اعتبار معا دات

و شامل دلؤايلي نمايد كه به پنج دليل اعتبار موافقتنامه ممكن است مورد ايراد قرار گيرد. مقررات كنوانسيون در اين مورد جامع است كنوانسيون وين تصريح مي

 . پنج دليل مذكور به شرح زير است:جويدتناد اعتبار كردن معاهدات اسبه دلايلي ديگر به منظور بي توانديك دولت نمي دارند.شود كه احتما  بروز مي

 للالمقواعد آمره حقوق بين  اعما   فشار؛         تدلي  و ارتشاء؛  اشتباه؛ عدم تطابق بامقررات حقوق داخلي؛
 

Error 

Error is of limited significance and its role has been markedly less than that of error in the municipal law of contract. 

Error may only be invoked by a State if "the error relates to a fact or situation which was assumed by that state to exist at 

the time when the treaty was concluded and formed an essential basis of its consent to be bound by the treaty." 

Error has been invoked almost exclusively in respect of boundary questions. A State which contributed by its 

behaviour to the error, or should have known of a possible error, cannot relieve itself subsequently of its treaty 

obligations. An error in the wording of the treaty is not a ground for invalidating the treaty. 

Such an error must be corrected in an accordance with Art.79 of the Convention and most frequently by a quite 

informal procedure. 

 خلياعدم تطابق معا ده با الزامات نظام حقوق د

 نعقاد معاهده طبق حقوق داخلي مراجعه شود.به مبحث صلاحيت ا

       اشتباه

كمتري نسبت به جايگؤاه آن در حقؤوق قراردادهؤا در  به شدت الملل اهميتاعتبار نمودن معاهده دارد. اشتباه در نظام حقوق بيناشتباه اثري محدود در بي

كه اشتباه مربوب به واقعيت يا وضعيتي باشد كؤه بؤه تصؤور آن دولؤت در زمؤان تواند به اشتباه موجود در معاهده استناد جويد نظام داخلي دارد. دولتي مي

 انعقاد معاهده موجود بوده و اين امر مبناي اساسي اراده آن دولت در پيوستن به معاهده را تشكيل داده باشد.

د در ايجاد اشتباه سهيم باشؤد يؤا چنانچؤه اوضؤا  و احؤوا  بؤه اشتباه تقريباس منحصراس در اختلافات مرزي مورد استناد قرار گرفته است دولتي كه با رفتار خو

تواند به ادعاي اشتباه،  متعاقباس خود را از قيد تعهدات قراردادي خويش رها بايست از امكان چنين اشتباهي آگاه شده باشد، نمياي بوده كه آن دولت ميگونه

 اعتبار كردن معاهده به شمار آيند. توانند مبنايي براي بييسازد. اشتباهاتي كه فقط به نگارش متن معاهده مربوب شود نم

 كه ممكن است كاملاس غير رسمي باشد، تصحيح شوند. روشيكنوانسيون، و از طريق  99اين اشتباهات بايد مطابق با ماده 

Fraud and corruption 

Fraud and corruption, like error are of little significance. Article 49 provides that a treaty may be invalidated "if a 

state has been induced to conclude a treaty by the fraudulent conduct of another negotiating state… "Article 50 

provides a treaty may be invalidated if a states's consent to a treaty" has been procured through the corruption of its 

representative directly or indirectly by another negotiating State … "Corrupts", fraudulent conduct" and 

"corruption" are not defined in the Convention or by international jurisprudence. 
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      تطميع        تدليس   

هؤاي يكؤي از دولتدارد كه هرگاه دولتي بر اثر رفتؤار متقلبانؤه كنوانسيون مقرر مي 19تدلي  و ارتشاء هم مانند اشتباه از اهميتي ناچيز برخوردارند. ماده 

دارد كه چنانچه رضايت يؤك دولؤت در چنين مقرر مي 5اعتبار قلمداد كند. ماده تواند آن معاهده را بيتن داده باشد، مي معاهده، به انعقاد مذاكره كننده

اعتبؤار توانؤد معاهؤده را بيدولت مذاكره كننده به نماينده آن دولت حاصل شده باشد، دولت اخير مي« مستقيم يا غير مستقيم»دهي انعقاد معاهده با رشوه

 المللي تعريف نشده است.در كنوانسيون يا در رويه قضايي بين« تطميع»و « قلبانهرفتار مت»و « رشوه»هاي تلقي كند. هيچ يك از واژه

Coercion 

A treaty will be of no legal effect (emphasis added) if a state's consent has been procured by the coercion of its 

representative through acts or threats directed against him… The use of coercion against a state's representative is 

rare, especially laws Art 51 is concerned with coercion of the representative's person, rather than with coercion by 

way of a threat of action against his state. 

Acceptance of a treaty through coercion, and the threat of coercion against a state "in violation of the principles 

of international law embodied in the Charter of the United Nations" renders a treaty void. Article 52 reflects 

modern international law's prohibition on the use of force. The Vienna Convention refers explicitly to the use of 

force as contained in Art. 2(4) of the Charter of the United Nations and does not extend to political and 

economic coercion. For further discussion on the interpretation of force.  

                   اجبار   اعمال فشار

اي فاقؤد اي با زور و از طريق اقدامات يا تهديداتي بر ضد نماينده آن دولت حاصل آمده باشد، چنين معاهدهچه رضايت كشوري به منظور انعقاد معاهدهچنان

ر عليه شخص نماينده، و نه به اعما  فشا 11افتد به ويژه آنكه مفاد ماده عليه نماينده يك دولت به ندرت اتفاق مي استفاده از اجبارهرگونه اثر حقوقي است. 

 است. تهديدآميز عليه دولت متبو  وي مربوب  انجام اعما  اجبار از طريق

الملل منؤدرج در منشؤور سؤازمان ملؤل متضمن نقض اصو  حقوق بين»پذيرش يك معاهده به واسطه اعما  فشار، و تهديد  به اعما  فشار، عليه دولت كه 

كنؤد. كنوانسؤيون ويؤن الملل نوين درباره ممنوعيؤت كؤاربرد زور را مؤنعك  مي، ديدگاه حقوق بين12شود. ماده ميباشد، موجب بطلان معاهده متحد مي

 يابد.مينمنشور سازمان ملل متحد آمده، اشاره دارد و به اعما  فشارهاي سياسي و اقتصادي تعميم  2ماده  1گونه كه در بند صراحتاس به اعما  زور آن

Jus cogens 

Jus cogens refers to peremptory norms of international law. A peremptory norm is defined, for the purposes of the 

Convention, as one which is "accepted and recognized by the international community of states as a whole", and 

from which "no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general 

international law having the same character. 

Any treaty which conflicts at the time of its conclusion which such a norm will be void. Should a new 

peremptory norm of general international law develop, any existing treaty which is contrary to that norm 

becomes void and terminates. 

The Vienna Convention acknowledges that there are certain rules of international law which enjoy a superior status 

and as such cannot be affected by treaty. The Vienna Convention does not identify peremptory norms and, as 

already highlighted, such norms must not only be accepted by the international community but must also be 

accepted as being of peremptory force. It is now accepted that the prohibition on genocide, slavery, torture, the 

classification of jus cogens. However, given the developing nature of international law, the current list of rules 

regarded as jus cogens is not exhaustive. 

     آمره      قواعد 

هؤا در كليؤت المللؤي دولتجامعؤه بين"اي است كه قطعي قاعده هنجاروين،  سيوناز نظر كنوان .الملل اشاره داردقطعي حقوق بين هنجارهايقواعد آمره به 

الملؤل عؤام بؤا همؤان حقؤوق بين بعدي تواند جز با قاعده جديدو نمي داندرا مجاز نميگونه تخطي از آن هيچ" و "پذيرفته و به رسميت شناخته را خود آن

 ".خصوصيات تغيير يابد

الملؤل گردد. در صورت پديداري يك قاعده آمره جديد حقوق بينتعارض داشته باشد، باطل محسوب مي هنجاريانعقاد با چنين اي كه در زمان هر معاهده 

 پذيرد.گردد و خاتمه مياي كه با اين قاعده در تعارض باشد، باطل ميعام، هر معاهده
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اي را و، هيچ معاهؤدهدارند كه از مقام و منزلتي برتر برخوردار هستند. از اين روجود  خاصالملل قواعدي نمايد كه در حقوق بينمي تصديقكنوانسيون وين 

گونه كه قبلاس نيز گفته همان .دهدمورد شناسايي قرار نمي راقواعد آمره يا ضوابط مطلق اين  كنوانسيون وينت كه بر اينگونه قواعد تاثير گذارد. ياراي آن نيس

امروزه ناپذير نيز قائل شده باشد. المللي بايد اين ضوابط را پذيرفته، بلكه بايد براي آنها اعتباري قطعي و تخلفامعه بينقدر مسلم اين است كه نه تنها ج شد،

باتوجؤه بؤه ماهيؤت در حؤا  بندي قواعد آمره قرار دارنؤد. بؤا ايؤن وجؤود، در دستهرا شكنجه  داري وژنوسيد، بردهمورد قبو  واقع شده است كه ممنوعيت 

 باشد. كامل نميجامع و الملل، فهرست كنوني از قواعد آمره ي حقوق بينهتوسع

OBSERVANCE AND APPLICATION OF TREATIES 

States are charged with performing and fulfilling their treaty obligations, which are binding in good faith-pacta sunt 

servanda is the maxim which expresses this basic canon of treaty observance. As a rule, treaties do not have 

retroactive effect. If they are to have such effect. This will be expressly stated. Unless otherwise provided, a treaty 

applies to all the territory of a Contracting Party. The Vienna Convention did not address itself to the question of 

dependencies, but an agreement may out the dependencies to which it is to apply. If silent e.g. under US law an 

agreement will be held as applying to all dependencies of the United States Parties to a multipartite treaty may 

agree to conclude a new treaty and accordingly negate any preceding agreement. 

If all State consent then no problem arises, however there may be parties to the old treaty which do not accede to 

the new agreement. The relationship between two such States will be governed by the treaty to which both States 

are parties (that is, the former). 

 رعاي    اجرا  معا ده

اصلي اسؤت « لزوم وفاي به عهد»اجرا كرده و به انجام برسانند. اصل  ،اندها موظف هستند تعهدات قراردادي خود را كه با حسن نيت به آن ملتزم شدهدولت

. اگر قرار است معاهده چنين اثري داشته باشد شوندكند. به عنوان يك قاعده، معاهدات عطف بماسبق نميمعاهدات را بيان مي پايبندي بهكه قاعده اساسي 

هاي متعاهد اعما  ميشود، مگر اينكؤه معاهؤده ترتيبؤي ديگؤر مقؤرر كؤرده باشؤد. بايد صريحاس در معاهده بيان گردد. مفاد معاهده در سراسر سرزمين دولت

در صؤورت  ،هاي وابسته نيز اعما  شودكن است در مورد سرزميننكرده است. يك موافقتنامه مم هاي وابستهسرزمينكنوانسيون وين خود را درگير موضو  

هاي وابسته به اعضاي متعاهد نيز اعما  گردد. به موجب قانون ايالات متحد آمريكا يؤك موافتنامؤه در اصل بر آن است كه در مورد سرزمين ،سكوت معاهده

 شود.هاي وابسته به ايالات متحده آمريكا اعما  ميكليه سرزمين

 توانند، موافقت نمايند كه معاهده جديد منعقد كرده و به اين ترتيب هر معاهده قبلي را از ميان بردارند. مي جانبهاي يك معاهده چند اعض

هاي ن بؤه موافقتنامؤههاي معاهدات پيشيرود. با اين حا ، اين احتما  وجود دارد كه طرفهمه چيز به خوبي پيش مي ،ها با چنين امري موافق باشندچنانچه تمامي دولت

 شود ويعني ، معاهده قبلي .آنها عضو آن هستند، برقرار ميهر دوي اي كه هايي از طريق معاهدهجديد ملحق نشوند. در اين صورت رابطه ميان چنين دولت

E) Termination of a treaty: 

A treaty enforce may nevertheless not be applicable because it is void. There are so many grounds on which treaties 

become void:  

1) Conflict with Jus Conges. 

2) Coercion of a state by threat or use of force.  

3) Express breach of main rule of municipal law  

4) Mistake  

5) Misrepresentation or fraud  

There are other various situations that a treaty can withdraw, or denounce treaty like force major, war, Rebus sic 

stantibus.       

 :يك معاهده در شرايط زير باطل است .الاجرا شده باشد اما با اين وجود قابل اجرا نباشد چون باطل استممكن است يك معاهده لازم رـ خاتمه معاهده:

 ار جمعي  ايي متعارض باشد باطل است مثل معاهدات معارض با قاعده آمره اصل منع كشتاي با قاعده آمرهؤ تعارض با قاعده آمره واگر معاهده1

 حقوق داخلي  اصليؤ نقض صريح يك قاعده 8  با تهديد يا استفاده از زورؤ اجبار يك دولت 2

 ي  لتد ياؤ تقلب 1      ؤ اشتباه 1

ر  گيري شود مانند فورس ماژور ويك حادثه خارجي غير قابل كنتهاي ديگري نيز وجود دارد كه طي آن يك معاهده ممكن است نسخ شود يا كنارهوضعيت

  rebusبيني  بروز جنگ ودر بعضي از معاهدات  و تغيير بنيادين اوضا  و احوا  بر طبق اصل يا غير قابل پيش

2- Custom 

Customary international law is composed of Opinion Juris and States Practice. Custom must be distinguished from 

mere usage such as behavior which may be done out of courtesy without legal obligation or a feeling that 

noncompliance would produce Legal consequences.               
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For this distinguishing, we should consider custom elements, material element that refers to the practice of state, 

psychological element that is opinion juris. If a state opposes a rule of customary international law and shows its 

opposition to that rule from the time of the rules inception, then the state will not be bound.  

   عرف ـ2

از عادت صرف مانند رفتؤاري كؤه بؤر اسؤاس نزاكؤت صؤورت  ها تشكيل شده است. عرف بايددولت آور بودن و رويه ماالملل عرفي از اعتقاد به الزينحقوق ب

جؤب مكؤن اسؤت مودر استقبا  از نمايندگان كشورهاي ديگر  كه بدون هيچ تعهد قانوني يا احساس اين كه عدم رعايت آن م Red Carpetگيرد ومثلمي

اعتقـاد بـه كـه و عنصر معنوي  هابه رويه دولت عنصر مادي كه، براي اين تفكيك ما بايد عناصر عرف را در نظر بگيريم د.گرد تفكيك ،آثار حقوقي شود

 ، اشاره دارد.آور بودن آن استالزام

، ايؤن كنؤد رازابؤ از بدو شكل گيري عؤرف نسبت به آن راخود  مخالفت و ،الملل مخالفت كندق بيناگر يك دولت با يك قاعده عرفي حقو ر(:صِ)اعتراض مُ

  ملزم به آن نخواهد بود.دولت 

Pacific settlement of disputes  

The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace 

and security shall, first of all, seek a solution by Negotiation, Enquiry, Mediation, Conciliation, Arbitration, 

Judicial Settlement, Resort to Regional Agencies or Arrangements, or other peaceful means of their own choice 

The security council shall, when it seems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means. 

A dispute is a situation must have crystallized into a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal 

views or interests between two persons. Disputes are categorized as political or legal and depending on whether 

they appear to be more amenable to political or to legal settlement.  

Political settlement include: 1- Negotiation 2- Mediation 3- Good office 4- Enquiry 5-conciliation.  

Legal settlement include: 1- Arbitration 2- Judicial settlement by international court of justice.  

              آميز اختلافات               حل   فصل مسالم 

، ميـانجيگري، تحقيـق، مـااكرهالمللي را به خطر اندازد بايد قبل از هؤر چيؤز از طريؤق طرفين هر اختلاف كه ادامه آن ممكن است حفظ صلح و امنيت بين

 انتخاب خود ، راه حل آن را جستجو نمايند.  يا ساير وسايل مسالمت آميز وبه ايداوري، رسيدگي قضايي و توسل به مؤسسات يا ترتيبات منطقه، سازش

هاي مزبور حل و فصل نمايند. وبنابراين حؤل و فصؤل اختلافؤات از طرفين اختلاف خواهد خواست كه اختلافات خود را به شيوه ضرورتشوراي امنيت در صورت 

 ها را مجبور كرده تا از روشي پيروي كنند.  ا انتخاب كنند شوراي امنيت آنها، نتوانند روشي رهاي آن اختياري است اگر زماني دولتاجباري است اما انتخاب روش

ها يا منافع حقؤوقي بؤين دو شؤخص تعارض ديدگاهحقوقي يا يك واقعيت، ي يك مسئله دربارهاختلاف يك وضعيتي است كه بايد به صورت يك عدم توافق 

شوند و اين بستگي به اين دارد كه بيشتر به وسيله حل و فصل حقوقي قابل حل هستند ي ميبنداختلافات به دو دسته سياسي و حقوقي طبقه متبلور گردد.

 هاي حل و فصل اختلافات سياسي عبارتند از:روش يا به وسيله حل و فصل سياسي.

 ؤ سازش 1 تحقيقؤ 1الت.  واقدام شخص ثالث بدون دخ مساعي جميلهؤ 8گري واقدام شخص ثالث همراه با ارائه پيشنهاد  ؤ ميانجي2ؤ مذاكره 1

 .ICJؤ حل و فصل قضايي در 2ؤ داوري 1هاي حل و فصل اختلافات حقوقي عبارتند از: روش

Mediation 

Mediation likewise involves a third party, namely the mediator The mediator may assume a more active role than 

the provider of good offices and may attempt to reconcile. Mediation has been employed in a number of instances, 

including the dispute between Chile and Argentina with regard to the Beagle Channel; in former Yugoslavia, 

leading ultimately to the conclusion of the Drayton/ Paris agreement; and in respect of Kosovo. Suggestions of the 

third party do not have binding effect. 

          ميانجيگر 

كند مساعي جميلؤه نمايؤد و تري نسبت به طرفي دارد كه سعي مينقش فعا  وجود دارد. ميانجي لي يك طرف سوم به نام ميانجيمانند مورد قب ،گري نيزدر ميانجي

بگؤل؛ در يوگسؤلاوي كانا  لي و آرژانتين در مورد از جمله در اختلاف ميان شي گري در مواردي مورد استعما  واقع شده است.كند. ميانجيبراي آشتي دادن تلاش مي

 اثر الزام آور ندارد.دهد، سابق كه نهايتاس به انعقاد موافقتنامه پاري  ؤ ديتون منتهي شد؛ و نيز در مورد كوزوو. پيشنهادهايي كه طرف ثالث ارائه مي
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CHAPTER FIVE 

((Public Law)) 

 « حقوق عمومي»

Public law means the part of the law that deals with the constitution and functions of the organs of central and local 

government, the relationship between individuals and the state.  

The word constitution has two meanings:  

The narrower means a document having a special legal sanctity which sets out the framework and the principal 

functions of the organs of government within the state, and declares the principles by which those organs must 

operate. Constitution in its wider sense refers to the whole system of government of a country, the collection of rules 

which establish and regulate or govern the government. A constitution may be written and unwritten and affected by 

amendments in various ways.  

According to one very wide definition, constitutional law is that part of the law which relates to the system of the 

government of a country but it is more convenient to define constitutional law as "the law setting out the 

framework and the principal functions of the organs of government within the state, and which declares the 

principles by which these organs must operate is called constitutional law.'' In certain countries there is no precise 

demarcation between constitutional law and administrative law. Administrative law may be defined as the law 

which determines the organization, powers and duties of executive authorities and that is concerned with the work 

of official agencies in providing services and regulating the activities of citizens, whereas constitutional law is 

mainly concerned with the structure of the primary organs of government. 

 و دولت است. افراد هاي حكومت مركزي و محلي، رابطه بينقانون اساسي و وظايف و عملكردهاي ارگانعبارت است از بخشي از حقوق كه مرتبط با حقوق عمومي 

 دو معنا دارد: قانون اساسيكلمه 

دولتـي در حيطـه  نهادهـايوظايف اصلي  چارچوب وو  برخوردار بوده ايقانوني ويژهـ قانون اساسي در معناي مضيق به معناي سندي است كه از حرمت 1

 كند.بيان ميعمل كنند، بايست مزبور مي نهادهايكند و اصولي را كه به موجب آن حكومت را تعيين مي

 حكومـتا بـر آن را تأسيس، تنظيم و يـ حكومتكشور اشاره دارد، مجموعه قوانيني كه يك تر آن به كل سيستم حكومتي ـ قانون اساسي در معناي وسيع2

  اصلاح گردد.باشد و از طرق مختلفي  مكتوب و غيرمكتوبتواند كند. قانون اساسي ميمي

اسـت كـه حقـوق  ترمناسب كه مربوط به سيستم حكومتي يك كشور است اما  است از حقوق آن بخشحقوق اساسي  ،وسيعبسيار  تعريفيك مطابق با 

كنـد و اصـولي را كـه مطـابق بـا آن هاي حكومتي را در داخل كشور تعيين ميچوب و وظايف اصلي ارگانارچحقوقي كه » :گونه تعريف كنيماساسي را اين

 «شود.حقوق اساسي ناميده مي دارد،اعلام مي ،بايد عمل كنند هاي مزبورارگان

، اختيـارات و شود كه سـازمانقي تعريف ميوجود ندارد. حقوق اداري به عنوان حقو حقوق اداريبين حقوق اساسي و  دقيقي تفكيك كشورهاي خاصيدر 

كه حقوق  در حالي ،شودهاي شهروندان مربوط ميارائه خدمات و تنظيم فعاليتدر هاي رسمي كند كه به كار نمايندگيي را تعيين ميتكاليف مقامات اجراي

 حكومتي است.اوليه هاي مربوط به ساختار ارگان عمدتاًاساسي، 

According to constitution, there is separation of powers in any legal system. Separation of powers means that 

different branches of state are independent. Legislative, executive, judiciary. Legislative enact statute. In English 

legal system, parliament is legislatively supreme that consisting of the sovereign, the House of Lords and the House 

of Commons. Sometimes parliament authorize other organs to pass the law. This is delegated legislation. 

Executive, force the law that legislative have enacted .Judiciary decide on the basis of statute and sometimes stare 

decisis (means binding precedent).  
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 .)قواي( دولت مستقل هستند مختلف هايبخشكه به اين معني است  قوامطابق قانون اساسي، در هر سيستم حقوقي تفكيك قوا وجود دارد. تفكيك 

 يهئب قوه قضا3ب قوه مجريه 2ب قوه مقننه 1

، مجلس اعيان و مجلس عوام يتكماانگلستان پارلمان بالاترين قانونگذار است كه شامل ح سيستم حقوقيدر  .كندرا تصويب مي هعقوه مقننه، حقوق موضو 

نـه را ندهد تا قانون تصويب كنند. اين قانون گذاري تفويضي است. قوه مجريه، قـانون تصـويبي قـوه مقها اجازه مياست. گاهي اوقات پارلمان به ديگر ارگان

 آور( الزام. )رويه قضايي كندعمل مي آورالزامي رويه قضايون موضوعه و گاهي اوقات بر اساس نقوه قضاييه بر اساس قا .كندرا مياج

Characteristics of Constitutions  

Every state has a constitution, since every state functions on the basis of certain rules and principles. It has often 

asserted that the United Stated has a written constitution but that the constitution of Great Britain is unwritten. This is 

true only in the sense that in United States there is a formal document called the Constitution, whereas there is no such 

document in Great Britain. In fact, however, many parts of the British constitution exist in written form, whereas 

important aspects of the American constitution are wholly unwritten. The British constitution includes the Bill of 

Rights, the Act of Settlement, the Parliament Act of 1911, the successive Representation of the People acts (which 

extended the suffrage), the statutes dealing with the structure of the courts, the various local government acts, and 

many others. These are not ordinary statutes, even though they were adopted in the ordinary legislative way, and they 

are not codified within the structure of a single orderly document. On the other hand, the system of political parties, 

though not even mentioned in the written constitution, are most certainly of constitutional significance. The presence 

or absence of a formal written document makes a difference of course, but only one of degree.  

A single – document constitution has such advantages as greater precision, simplicity, and consistency. In a newly 

developing state, on the other hand, the balance of advantages has been found to lie with an uncodified constitution 

evolving through the growth of custom and the medium of statutes. Experience suggests that some codified 

constitutions are much too detailed. An overlong constitution invites disputes and litigation, is rarely read or 

understood by the ordinary citizens, and injects too much rigidity in cases in which flexibility is often preferable. 

Since a very long constitution says too many things on too many subjects, it must be amended often, and this makes 

it still longer. The United States Constitution of 7,000 words is a model of brevity, whereas many of that country's 

state constitutions are much too long-the longest being that of the state of Louisiana, whose constitution now about 

255,000 words. The very new, modern constitutions of the recently admitted states of Alaska and Hawaii and of the 

Commonwealth of Puerto Rico are, significantly, very concise ranging from 9,000 to 15,000 words. The 1949 

constitutions, some of the world's new constitutions, such as those of Japan and Indonesia, are very short indeed. 

  
  ي  ي  ا   ا ون اساسي

  
شـود كـه ايالـات نمايند. در اغلـب مـوارد گفتـه ميتمامي كشورها داراي قانون اساسي هستند، زيرا تمامي كشورها براساس اصول و قوانين خاصي عمل مي

وم صـحي  اي فقط بـدان مفهـباشد. چنين گفتهغير مدون مي غيرمكتوب بوده، ولي قانون اساسي انگلستان مكتوب و مدرنمتحده داراي يك قانون اساسي 

كـه  آن اسـتولي در انگلستان چنين سندي وجود ندارد. مع هذا، حقيقـت امـر  ،است كه در ايالات متحده يك سند رسمي به نام قانون اساسي وجود دارد

هسـتند. قـانون  رمكتـوبغي مهم قانون اساسي آمريكا كاملاً هايجنبههاي بسياري از قانون اساسي بريتانيا، به شكل مكتوب وجود دارند، در حالي كه بخش

انتخـاب نماينـدگان مـردم  پارلمان، سلسله قوانين 1111، قانون سال حل و فصل اختلافباشد: لايحه حقوق افراد، قانون اساسي بريتانيا شامل موارد زير مي

هـا قـوانين محلي، و بسياري موارد ديگر. اينمت حكوها، قوانين مختلف ي را به افراد بيشتري اعطا نموده است(، قوانين مربوط به ساختار دادگاه)كه حق رأ

سسـاتي در ؤم)اند. از ديگـر سـو، نشـده تدويندر قالب يك سند مرتب و واحد،  اند، و ضمناًگذاري عادي وضع شدهعادي نيستند، هرچند كه به شيوه قانون

آنها در قانون اساسي مدون برده نشده است، ولي يقينـاً داراي اهميـت نظام احزاب سياسي، اگرچه حتي نامي از  (ايالات متحده مانند كابينه رئيس جمهور و

  .است درجه يكآورد، ولي اين تفاوت فقط هايي را به وجود ميوجود يا عدم وجود يك سند مكتوب رسمي، مسلماً تفاوت .هستنداساسي 

در حـال از سوي ديگر، در يـك كشـور  بيشتر است. ولي انسجامادگي، و ، سدقتل يهايي از قبيك قانون اساسي كه به صورت يك سند واحد باشد، داراي مزيت

گردد، از مزاياي بيشتري برخوردار خواهد بـود. تجربـه نشـان داده ، تكميل ميعرف از طريق قوانينكه با پيشرفت  نامدون، وجود يك قانون اساسي توسعه جديد

ها و اختلاف نظرات بيشتري را به دنبال داشـته، . يك قانون اساسي بيش از حد مفصل، مرافعهل هستند، بيش از حد مفصمدون هاي اساسياست كه برخي قانون

ناپذيري بيش از حـد را عطافپذيري بيشتري لازم است، اندي كه انعطافربه ندرت ممكن است توسط شهروندان عادي مطالعه شده و درك گردد، و ضمناً در موا

بايـد اصـلاح گـردد، كـه  كند، غالبـاًساسي بسيار طويل، مطالب بسيار زيادي را در مورد موضوعات بسيار پرشماري بيان ميجايي كه يك قانون اشود. از آنسبب 

كـه بسـياري از كلمه است، نمونه بارزي از اختصار است. در حـالي  7افزايد. قانون اساسي ايالات متحده كه شامل همين امر، بيش از پيش بر حجم آن مي
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هـاي اساسـي قانون كلمه دارد. 255/ترين آنها، قانون اساسي ايالت لوئيزيانا است كه حدود ايالات اين كشور، بسيار طويل هستند طويل هاي اساسيقانون

كلمـه بسـيار  15تا  9افع پروتوريكو، به طرز جالب توجهي با المنبسيار جديد و مدرن ايالات اخيراً پذيرفته شده آلاسكا و هاوايي و نيز دولت مشترك

 هاي اساسي جديد دنيا، مانند ژاپن و اندونزي، در حقيقت بسيار كوتاه هستند.، برخي از قانون1191هاي اساسي مختصرند. قانون

Normative and Nominal Constitutions 

Some constitutions are buttressed by powerful institutions such as an independent judiciary, whereas others, though 

committed to lofty principles, are not supported by governmental institutions endowed with the authority to defend 

these principles in concrete situations. Accordingly, many juristic writers distinguish between normative and 

nominal constitutions. A normative constitution is one that not only has the status of supreme law but is also fully 

activated and effective, it is habitually obeyed in the actual life of the state. A nominal constitution may express 

high aspirations, but it does not, in fact, reflect the political realities of the state. Article 125 of the 1936 constituion 

of the former Soviet Union and article 87 of the 1954 constitution of the People's Republic of China both purport to 

guarantee freedom of speech, but in those countries even mild expressions of dissent are likely to be swiftly and 

sternly repressed. Where the written constitution is only nominal, behind the verbal façade will be found the real 

constitution containing the basic principles according to which power is exercised in actual fact. Thus in the former 

Soviet Union the rules of the Communist Party describing its organs and functioning are more truly the constitution 

of that country than are the grand phrases of the 1936 Stalin constitution. Every state, in short, has a constitution, 

but in some a real constitution operates behind the façade of a nominal constitution. 

 سمبوليکواقعي و  هاي اساسيقانون

گردند، در حالي كـه برخـي ديگـر، بـا وجـود مانند يك قوه قضاييه مستقل حمايت شده و تقويت مينهادهايي قدرتمند ، از سوي هاي اساسيبرخي از قانون

ر لازم بـراي حمايـت از ايـن اصـول در شـرايط عينـي دولتي كه از اختيا نهادهاي حكومتيكه به اصولي متعالي متعهد هستند، مورد حمايت آن دسته از آن

شـوند. قـانون اساسـي تمايز قائـل مي« سمبوليك»و « واقعي» هاي اساسي، بين قانوننويسندگان حقوقداندارند، قرار ندارد. بدين ترتيب، بسياري از ربرخو

.  گيـردكشور مورد اطاعت قـرار مي در عادتاً در زندگي واقعيكه اشد؛ ضمن آنببرخوردار است بلكه كاملاً فعال و اثربخش مي يواقعي، نه تنها از جايگاه برتر

از  121 اصـل. هـم در كندمنعكس نميهايي متعالي را بيان نمايد، ولي در واقع، حقايق سياسي كشور مربوطه را ممكن است آرمان سمبوليكقانون اساسي 

جمهوري خلق چين، ظاهراً وانمود شده است كه آزادي بيان در  1119سال اساسي از قانون  87 اصلاتحاد شوروي سابق و هم در  1191قانون اساسي سال 

گردد. در كشورهايي كه قـانون اساسـي هاي جزيي نيز به سرعت و به شدت سركوب مياين دو كشور تضمين گشته، ولي در هر دو كشور حتي ابراز مخالفت

پيـدا كـرد.  ،باشـدكه حاوي اصول پايه اعمال قدرت در ميدان عمل ميرا ب كلمات، قانون اساسي واقعي توان در پشت نقااست، ميسمبوليك مدوّن، صرفاً 

تـري بـراي آن كشـور در قـانون اساسـي واقعي ،نـدكها و وظايف اين حزب را توصيف ميارگانكه شوروي سابق، قوانين حزب كمونيست بنابراين در اتحاد 

يك قانون اساسـي حقيقـي،  ولي در برخي از آنها،طور خلاصه، هركشوري يك قانون اساسي دارد، استالين است. به 1191ن اساسي با مفاد و عبارات اصلي قانومقايسه 

 شود.، به اجرا گذاشته ميسمبوليكدر پشت نقاب يك قانون اساسي 

The Rule of Law 

The problem of government which the constitution seeks to solve is how to give sufficient power to the country’s 

rulers to allow them to govern efficiently and yet be assured that they will not encroach unreasonably on the 

fundamental liberties of the individual by seizing more power than was intended, or interfering arbitrarily in their 

way of life. The granting of sufficient power is achieved through parliamentary sovereignty, i.e. the legal right that 

Parliament enjoys of passing any law it likes. Individual liberty is said to be protected by the rule of law, i.e. the 

restriction of government action to that authorized by law. However, there are obstacles to the full acceptance of 

this theory, and it is these which must now be examined. 

  
 حاكم    ا ون

  
آن كشور اعطاء كند تا اولـاً  حاكمانفصل نمايد، آن است كه چگونه قدرتي كافي را به  كه قانون اساسي سعي دارد آن را حل وحكومت يكي از مشكلات هر 

هـاي آزاديبا اعمال قدرتي بيش از حد مورد نظر، به ناحق بـه  حاكمانبتوانند كشور را به نحو احسن اداره نمايند و ثانياً ضمانتي وجود داشته باشد كه اين 

 ، در شيوه زندگي آنان مداخله نكنند.مستبدانهو يا اينكه به طور افراد آن كشور تجاوز ننمايند  اساسي

پذيرد. يعني برخورداري از اين حق قـانوني كـه مجلـس بتوانـد هـر صورت مي« اقتدار پارلماني يا همان استقلال مجلس»اين اعطاي قدرت كافي، از طريق 

، يعنـي همـان گـرددحمايت مي« حاكميت قانون»ي هاي فردي، به وسيلهه حريم آزاديشود كتصويب نمايد. اصطلاحاً گفته مي ،داندكه صلاح ميرا قانوني 

اند. مع هذا، براي پذيرش بي چون و چراي اين نظريـه، مـوانعي وجـود دارد كـه در محدود بودن اقدامات دولت به اقداماتي كه در قانون، مجاز شناخته شده

 قرار گيرند. ارزيابيجا بايد مورد اين
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